
از حضرت بارى تعالى بوده است .
ممكن است پرسيده شود كه : خوف از چه چيزى ؟ مگر حضرت فاطمه زهرا )س( ، 

معصوم نبوده و آيه تطهير در شان او نازل نشده است ؟ پس كسى كه خداوند او را از معاصى و 
پليدى ها تطهير نموده گناهى از او صادر نمى شود، چرا بايد خائف و ترسان باشد؟

در پاسخ گوييم : خوف اسباب متعدد دارد، گاهى به سبب گناه و سوء عمل است و اين كه فردى 
مى داند در محضر كسى ايستاده كه او را به دليل گناهش مجازات خواهد كرد و گاهى منشاء 
خوف ، اطلاع و يقين نسبت به نقص خود و كمال معبود است ، و ناقص وقتى خود را در محضر 
كامل بيند، البته نفسش به شماره مى افتد، رنگش متغير مى شود و حتى غش به او دست مى دهد.

ْ وَجْهُهُ مِنْ خِيفَةِ اللهِّ ؛  لَمُ اذا اخُذَ بِالوُْضُوءِ يتَغََيَّر در روايتى آمده است : كَانَ اميالمومنين عَليَْهِ السَّر
على عليه السلام هرگاه وضو مى ساخت ، رنگ چهره اش از خوف الهى تغيير مى كرد.

و در روايت ديگرى آمده است :
امام حسن مجتبى عليه السلام هرگاه سجده شكر را به جاى مى آورد از خشيت و خوف مقام ربوبى 

حالت غش به او دست مى داد.
و در روايت ديگر، درباره امام حسن عليه السلام آمده است :

امام وقتى از وضو فارغ مى گرديد، رنگ چهره اش تغيير مى كرد، هنگامى كه از وى درباره علت 
اين حالت سوال كردند، فرمود:

حق آن است كه وقتى در برابر كسى چون )پروردگار عالميان ( مى ايستيم رنگ از چهره ما پريده 
باشد.

و شبيه اين روايات را درباره ساير امامان شيعه عليهم السلام و صديقين نيز نقل نموده اند: در 
روايتى آمده است كه :

از امام سجاد عليه السلام پرسيدند: چرا وقتى براى وضو حاضر مى شويد رنگ چهره شما زرد مى 
گردد؟ فرمود: چه ميدانيد كه به حضور چه كسى مى روم !

بنابراين معلوم مى شود كه علت خوف و خشيت حضرت فاطمه )س( معرفت تمام نسبت به خداوند 
متعال مى باشد.

حال اگر كسى بگويد: جايگاه خوف و خشيت در قلب است ؟ گوييم : امام مومنان على بن ابى 
طالب عليه السلام در اين باره گويد: بنده خداوند طعم ايمان را وقتى مى چشد كه داراى خوف و 
رجا باشد و اگر خوف و رجاى او صحيح و كامل باشد، اثر آن ، در جسد و عمل مومن ديده مى شود

الوداع یا زهرا !
وعده وصل

زمانى كه رحلت رسول خدا)ص( نزديك شد، آن حضرت)ص( آن قدرگريه كرد كه اشكهايش 
او را تر كرد. به آن حضرت)ص( عرض شد: اى رسول خدا! چه چيز مايه  محاسن 

بيش از مدّت شصت روز زندگى نكرد. 
و چون مريضى آن مخدّره مظلومه كه به جهت صدمات وارده به وجود آمده بود شدّت 

يافت ، دست به سوى آستان مقدّس الهى بلند كرده و با خداوند متعال مناجات و راز و نياز مى نمود.
و از جمله مناجات ها و استغاثه هاى آن حضرت چنين بود:

الجَْنَّرةِ ، والحِقْنى  النَّرارِ ، وادْخِلنْى  اللهُّمَّر زحَْزِحْنِي عَنِ   ، اسْتغُِيثَ ، فاَغِثنْى  بِرحَْمَتِكَ   ، ياَ قيَُّومُ  يا حَىٍّ 

دٍ بُِحَمَّر

و هرگاه اميرالمؤ منين ، على عليه السلام كنار بستر همسرش ، فاطمه زهراء عليها السلام مى آمد، 
براى او اين چنين دعا مى نمود:

اى فاطمه ! خداوند، تو را عافيت و سلامتى عنايت فرمايد، و تو را زنده و سالم نگه دارد.
وليكن حضرت زهراء مرضيّه عليها السلام در مقابل دعاى شوهرش ، چنين اظهار مى داشت : چه 

قدر خوب است كه هر چه زودتر به خداى خويش ملحق شوم و با او ملاقات كنم .
و سپس در آخرين لحظات عمر شريفش ، وصيّت خود را پيرامون مهريّه اش و همچنين اثاث و 
اسباب منزل كه متعلق به خودش بود مطرح كرد و در پايان به همسرش امام على عليه السلام 

خطاب كرد و اظهار داشت :
يا على! پس از من با امامه دختر ابوالعاص ازدواج نما، چون كه او همانند خودم نسبت به فرزندانم 

دلسوز و مهربان مى باشد.
نگرانی های حضرت فاطمه برای تشییع جنازه مطهر خود!

عبدالله بن عباس و ديگر راويان حكايت كنند:
هنگامى كه زمان رحلت يگانه دخت نبوّت ، همسر ولايت حضرت فاطمه زهراء عليها السلام 

نزديك شد، اءسماء بنت عميس را طلب كرد.
و چون اسماء نزد ايشان حضور يافت ، به او فرمود:

اى اسماء! وقت جدائى و فراق من فرا رسيده است ، مى خواهم بعد از آن كه فوت نمودم ، جسد مرا 
به وسيله اى بپوشانى ، تا آن كه هنگام تشييع جنازه ام و حجم بدنم مورد ديد افراد نامحرم قرار نگيرد.

اسماء با شنيدن اين كلمات بسيار اندوهگين و محزون گرديد.
و چون حضرت زهراء مرضيّه ، بر خواسته و پيشنهاد خود اصرار ورزيد، اسماء اظهار داشت : اى حبيبه 
خدا! من در حبشه ، تخت هائى را ديده ام كه مخصوص حمل و تشييع جنازه زن درست مى كرده اند.

حضرت زهراء عليها السلام با شنيدن آن خوشحال شد و تقاضا نمود كه تابوتى همانند آن را 
برايش تهيّه نمايند.

وقتى اسماء آن تابوت را تهيّه كرد و نزد ايشان آورد، حضرت آن را مشاهده نمود و فرمود:
شما با اين تابوت ، جسد مرا از ديد افراد و نامحرمان مستور و پنهان خواهيد داشت ، خداوند متعال 

بدن شما را از آتش دوزخ مستور گرداند.

گريه شماست؟ 
فرمود: براى فرزندانم و آنچه كه اشرار امتم، بعد از من، بر آنها روامى دارند گريه مى كنم. 

گويا دخترم فاطمه را مى بينم كه بعد از من براو ستم مى شود و او صدا مى زند: »پدرجان «! ولى 
هيچ كس از امتم اورا كمك نمى كند.فاطمه)ع( اين را شنيد، و شروع به گريه كرد.رسول خدا)ص( 

فرمود: دخترم! گريه نكن. 
به علت  بلكه  با من مى شود گريه نمى كنم،  از شما  بعد  رفتارى كه  به خاطر  عرض كرد: من 
غم فراق شما اى رسول خدا گريه مى كنم.حضرت)ص( به او فرمود: مژده باد تو را اى دختر 
محمد كه بزودى به من ملحق خواهى شد، چرا كه تو اولين كسى از اهل بيتم هستى كه به من 

مى پيوندى.
استقبال از مرگ یا رفتن به میهمانی

سلمى همسر ابو رافع غلام و يار حضرت رسول )ص(و همچنين اسماء بنت عميس و عبدالله بن 
عبّاس و ديگر بزرگان حكايت كرده اند:

در آن هنگام كه حضرت فاطمه زهراء عليها السلام لحظات آخر عمر پر بركت خويش را سپرى 
مى نمود، به اطرافيان خطاب كرد و فرمود: مقدارى آب برايم بياوريد.

و چون آب آماده گشت ، حضرت بدن خود را شستشو و غسل داد و سپس فرمود: بهترين و 
تميزترين لباس هاى مرا بياوريد.

و وقتى لباس هاى مورد نظر آن مخدّره مظلومه در كنارش گذارده شد، آن ها را پوشيد.
حالت  با  آن  از  بعد  و حضرت  بيندازيد؛  اتاق  در وسط  مرا  رختخواب  كه  داد  دستور  آن  از  پس 
مخصوصى ، آرام ، آرام وارد اتاق شد و در رختخواب خود، رو به قبله خوابيد و دست خود را زير 

سر گذاشت و اظهار نمود:
من در همين لحظات از ميان شما خواهم رفت و به سوى پروردگار خويش رحلت مى كنم و از 
اين دنياى فانى راحت مى شوم و به ميهمانى و ملاقات خداوند رحمان و همچنين ديدار پدرم 

رسول خدا مى روم .
از شما مى خواهم كه پس از وفاتم ، بدنم را برهنه و عريان نكنيد چون كه من خود را شستشو داده 

و تميز كرده ام ؛ و سپس پارچه اى روى خود كشيد.
و شايد مقصود اين بوده باشد كه حضرت زهراء عليها السلام ، اين اوّلين مظلومه جهان بشريّت 
، نخواسته است كه همسرش ، امام على از صدمات و شكنجه هاى وارده بر بدن نازنينش توسطّ 

دشمنان دوست و مسلمان نما آگاه شود و قلب حضرتش   غمگين و دلخراش گردد.
سفارشی مهمّ در آخرین لحظات

روزى امام محمّد باقر عليه السلام ضمن فرمايشاتى ، در جمع اصحاب حكايت فرمود:
حضرت فاطمه زهراء عليها السلام پس از رحلت پدرش ، رسول گرامى اسلام )ص(

حضرت زهرا )س(:
اوصیكَ یا اباَالحَْسنِ انْ لاتنَسْانی ، وَ تزَُورَنی بعَْدَ مَماتی

وصيت مى كنم تو را يا ابالحسن كه پس از مرگم مرا فراموش نكنى و به زيارتم آيى!

ویژهنامه
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» فِ بيُُوتٍ أذَِنَ اللهُّ انَّر ترُفْعََ وَ يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فِيها بِالغُْدُوِّ وَ الاصال« 

در خانه هايى )مانند معابد و مساجد و منازل انبيا و اوليا( خدا رخصت داده كه آن جا 
رفعت بايد و در آن ذكر نام خدا شود و صبح و شام تسبيح و تنزيه ذات پاك او كنند.

مردى برخاست و سوال كرد: يا رسول الله ! اين خانه ها كدامند؟
فرمود: خانه هاى انبيا، سپس ابوبكر برخاست و پرسيد: اى رسول خدا! آيا اين خانه )اشاره به خانه 

على و فاطمه نمود( نيز از همان خانه هاست ؟
فرمود: آرى و از برترين آنان است .

و ابن عباس گويد: در مسجد پيامبر بوديم كه قاريى آيه فى بيوت اذن الله ... را تلاوت كرد.
پرسيدم : اى رسول خدا! اين خانه ها كدام خانه ها هستند؟

فرمود: خانه هاى انبيا و سپس به دست خويش به خانه فاطمه زهرا )س( اشاره فرمود.
بیدار كردن كودكان برای عبادت  

حضرت زهرا )س( در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان كودكان خود را به بيدارى و نخفتن 
وادار مى كرد. ممكن است كسى تعجب كند كه او چگونه بچه ها را به اين كار كه حتى براى 

اشخاص بزرگ هم زحمت دارد فرا مى خواند.
حضرت در روز بچه ها را مى خوابانيد تا كاملا استراحت كنند و غذاى كمترى به آنان مى داد 
تا بدين گونه زمينه و موقعيت بهتر و مطلوب ترى از نظر جسمى و روحى براى شب زنده دارى 
داشته باشند. او به حدى در اين كار جدى و قاطع بود كه نمى گذاشت احدى از اهل خانه خوابش 

ببرد و مى فرمود: محروم است كسى كه از بركات شب قدر محروم بماند.
گويا فاطمه )س( مى خواهد از دوران كودكى در قلب پاك فرزندان خود جمال خدا را به تجلى ، و 
جان و زبانشان را به حلاوت و شيرينى عبادت آشنا كند و محبوب راستين را به آنان نشان دهد تا 
در جوانى جذب جلوه هاى دروغين نشود. اين روش تربيتى فاطمه )س( به عنوان يك سنت بسيار 

پسنديده و قابل اجرا در گفتار امامان معصوم عليهم السلام نيز به چشم مى خورد.
كرسی معرفت

با وجود اينكه حضرت زهرا معصوم و پاك از هرگونه زشتى و گناه بودند علت ترس و گريه ايشان 
در نماز چه بود؟ 

يكى از خصوصيات ويژه در نماز و عبادت حضرت فاطمه )س( خوف و خشيت وى بوده است .
ابومحمد ديلمى در ارشاد القلوب روايتى را در اين باره نقل نموده و گويد:

كَانتَْ فاَطِمَةُ تنَْهَجُ فِ صلواتها مِنْ خَوْفِ اللهُّ ؛

و روايت شده كه حضرت فاطمه )س( به هنگام نماز نفسش به شماره مى افتاد.
سبب اين حالت كه در نماز و دعا براى فاطمه )س( پيش مى آمد خوف و خشيت وى 

سلمان فارسی و آسیاب فاطمی
سلمان فارسى نقل ميكند:

 روزى به منزل حضرت زهراء )س(وارد شدم ، آسيابى را جلوى آن حضرت ديدم كه دستاس آن را با 
حالت خستگى و ضعف گرفته است و مى چرخاند و مقدارى جو، آرد مى نمود؛ و در گوشه اى از اتاق 

، حسين عليه السلام را ديدم كه از شدّت گرسنگى بى تابى مى كرد.
گفتم : اى دختر رسول الله ! چرا خود را در سختى و مشقّت قرار داده اى ، با اين كه فضّه پيش 

خدمت شما است ؟!
حضرت در جواب اظهار داشت : پدرم رسول خدا )ص(فرمود: كارهاى منزل يك روز بر عهده من و 

يك روز بر عهده فضّه باشد؛ و امروز نوبت من است .
گفتم : اجازه فرمائيد كه من كمك نمايم ، يا آسياب را بچرخانم ، يا اين كه حسين عليه السلام را 

آرام كنم و دلداريش دهم ؟
حضرت فرمود: من نسبت به فرزندم ، حسين آشناتر هستم ؛ پس تو دستاس را بچرخان تا آرد تهيّه 

گردد.
بنابراين من مشغول چرخانيدن دستاس شدم و چون مقدارى از جوها را آرد كردم ، صداى اذان را بگوشم 

رسيد؛ پس براى اقامه نماز به مسجد رفتم و نماز جماعت را به امامت حضرت رسول بجاآوردم .
و بعد از نماز، جريان حضرت فاطمه را براى اميرالمؤ منين ، على تعريف كردم .

امام على گريان شد و از مسجد بيرون رفت و پس از گذشت لحظاتى در حالى كه تبسّم مى نمود، 
به مسجد بازگشت .

حضرت رسول جريان را از على جويا شد؟
و او اظهار داشت : وقتى وارد خانه شدم ، ديدم فاطمه خوابيده و حسين نيز روى سينه اش در خواب 

بود و سنگ آسياب بدون آن كه در دست كسى باشد، مى چرخيد!
حضرت رسول فرمود: خداوند ملائكه اى را آفريده است تا در خدمت محمّد و اهل بيت او باشند. 

دلتنگی فاطمه و عنایت بیکران الهی 
روايت است كه : روزى سيد انبياء )ص(در مسجد نشسته بودند كه جماعتى از بزرگان عرب و قريش 
خدمت آن بزرگوار شرفياب شدند و عرض كردند: اى افتخار عرب ! ما را عروسى هست و دختر فلان 
را به پسر فلان مى دهيم و آن ها از اشرافند و با شما نسبتى دارند، استدعا مى كنيم كه فاطمه )س( 

را در اين عروسى رخصت فرمايى كه مجلس   ما را مزين فرمايد به قدوم خود.
حضرت رسول )ص(فرمودند: از فاطمه طاهره مى پرسم : اگر بخواهد خواهد آمد.

پيامبر به دختر بى همتايش گفت:اى فاطمه و اى نور ديده من ! بزرگان عرب جمع شدند و عروسى 
دارند و به نزد من آمدند كه تو را به عروسى خود برند مى خواهى بروى يا نه ؟

بسم الله الرحمن الرحیم
شاخص راه

بزرگترين فضيلت حضرت زهرا چه بود؟
امام خمینی )ره(:

من راجع به حضرت صديقه سلام الله عليها خودم را قاصر مى دانم ذكرى بكنم، فقط اكتفا مى كنم 
به يك روايت كه در كافى شريفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روايت اين است كه 
حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد: »فاطمه سلام الله عليها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، و 
حزن و شدت بر ايشان غلبه داشت و جبرئيل امين مى آمد خدمت ايشان و به ايشان تعزيت عرض 
مى كرد و مسائل آينده اى كه بر ذريه ى او مى گذشته است، اين مسائل را مى گفته است و حضرت 

امير عليه السلام هم ثبت مى كرده است«
در هر صورت من اين شرافت و فضيلت را از همه فضائلى كه براى حضرت زهرا سلام الله عليها 

ذكر كرده اند ... بالاتر مى دانم.
) صحيفه نور، ج 19، ص 278.(

چرا حضرت زهرا را صديقه كبرى مى ناميم؟
مقام معظم رهبری:

ارزش فاطمه ى زهرا )سلامالله عليها( به عبوديت و بندگى خداست. اگر بندگى خدا در فاطمه ى 
زهرا )سلامالله عليها( نبود، او صديقه ى كبرى  نبود. صدّيق يعنى چه؟ صدّيق كسى است كه آنچه 
را مى انديشد و مى گويد، صادقانه در عمل آن را نشان دهد. هرچه اين صدق بيشتر باشد، ارزش 
الصديقين«.  و  النبيين  اللهّ عليهم من  انعم  الذين  است؛ مى شود صدّيق؛ »اولئك مع  بيشتر  انسان 
برترين زن صديق.  يعنى  بزرگوار صديقه كبرى  است؛  اين  »صدّيقين« پشت سر »نبيين«اند. 
اين صديق بودن به بندگى خداست. اگر بندگى خدا نمى كرد، صدّيقه ى كبرى  نمى شد. اساس، 

بندگى خداست. 
)بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار مداحان و شاعران اهل بيت سال 84(

طراوت باران
عفت فاطمی

آورده اند كه روزى فردى نابينا از فاطمه اجازه ورود خواست ، حضرت زهرا عليهاالسلام خود را از او 
پنهان كرد، پيامبر كه در آن جا حاضر بودند پرسيدند: دخترم چرا خود را از او پنهان كردى در حالى 

كه او تو را نمى بيند؟
عرض كرد: درست است كه او مرا نمى بيند اما من كه او را مى بينم ، علاوه بر اين كه اين مرد 
نابينا بو را استشمام مى كند. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود من گواهى مى دهم كه تو پاره تن 

من هستى.

فاطمه )س( زمانى سر در پيش افكند، بعد از آن سر برآورد و عرض   كرد: پدر جان 
ايشان كه مرا به عروسى خواسته اند مقصود آن ها استهزاء است نسبت به من ؛ زيرا كه 

زنان قريش همه با لباس هاى فاخر و جواهر زينت كرده اند و با كمال تجمل مى آيند و مرا لباسى 
غير از چادرى و كهنه پيراهنى و كفشى كه چند جاى او را وصله زده ام چيز ديگر نيست و با اين 

حال رفتن به آن جا غير شماتت حاصلى ندارد.
چون رسول اكرم )ص(از فاطمه )س( اين كلمات را شنيد، بسيار غمناك گرديد، در آن حال جبرئيل 
نازل شد و عرض كرد: يا رسول الله ! حق تعالى سلام مى فرستد و مى فرمايد فاطمه را با لباسى كه 

دارد به عروسى بفرست كه ما را در اين حكمتى است .
رسول اكرم )ص(پيغام حق تعالى را به فاطمه رسانيد، پس آن مخدره شكر حق تعالى را به جا آورد و 

عرض كرد: صدقنا و آمنا هر چه امر و حكم الهى است عين لطف و مرحمت است .
سپس حضرت صديقه )س( برخاست و با جامه هاى كهنه خود به عروسى تشريف برد، اما از جهت 
شماتت زنان قريش دلتنگ بود لذا خطاب از جانب رب الارباب به جبرييل شد كه دختر برگزيده ما 

را درياب و آن چه را كه شايسته اوست تهيه كن .
پس امين وحى براى او جامه هاى بهشتى حاضر نمود و هنوز فاطمه هفت قدم از خانه بيرون ننهاده 
كه صد هزار حورى ماه صورت اطراف وى حاضر شدند و جبرئيل سر تا پاى فاطمه طاهره را از زيور 
آلات بهشتى بياراست و حوريان خاك قدم فاطمه را به ديده مى كشيدند، چون فاطمه اين لطف و 
حشمت حق تعالى را نسبت به خود ملاحظه كرد، به سجده شكر رفت.پس فاطمه حمد و ثناى الهى 
مى كرد و مى رفت تا آن كه به خانه عروس رسيد، زنان قريش به انتظار مقدم شريف فاطمه )س( 
بودند كه ناگاه روشنايى و نورى مشاهده كردند، چون برق كه عالم از آن روشن شد. مردم آن محله 
همگى متعجب شدند كه اين روشنايى چيست . چون حضرت زهرا در مجلس نشستند عروس   نيز از 
كرسى درافتاد و بى هوش گرديد و بعد از ساعتى در آن بى هوشى مرد، چون عروس را مرده يافتند 

همه فرياد واويلا برآوردند و به گريه و زارى نشستند و عروسى به عزا مبدل شد.
فاطمه تاب نياورد و خيلى دلتنگ شد، پس برخاست تجديد وضو نمود و دو ركعت نماز به جاى 
آورد، بعد از آن سر به سجده نهاد و عرض كرد: ملكا! پادشاها! به عزت و جلال بى زوال تو و به 
حرمت شرف طاعت بندگان خالص تو و به بركت محمد و على كه برگزيدگان درگاه تواند كه اين 

عروس را زنده گردان !
هنوز حضرت فاطمه )س( در مناجات بود كه عروس عطسه زد و از جا برخاست و به دست حضرت 
فاطمه )س( افتاد و عرض كرد: السلام عليك يا بنت رسول الله ! تو و پدر تو بر حقيد و خداى را كه 

شما پرستش مى كنيد بر حق است و كفارى كه راه بت پرستى را گرفته اند بر باطلند.
گويند: در آن روز هفتصد مرد از كسان عروس و غير ايشان به شرف اسلام مشرف شدند و اين مطلب 

در تمام شهر منتشر گرديد. پس فاطمه زهرا )س( مراجعت نمود به خانه و شرح آن واقعه را براى 
پدر بزرگوار خود بيان نمود. رسول خدا )ص(سجده شكر به جا آوردند، سپس فرمودند: اى 

نور ديده ! از آن چه گفتى من هزاران بيشتر و بهتر از حق تعالى اميد دارم .
تابش نور از چادر نماز زهرا)س ( 

اميرالمومنين عليه السلام از مرد يهودى مقدارى »جو«  قرض گرفت ، يهودى عرض كرد: بايد 
چيزى به رهن بگذارى ؟

آن حضرت چادر نماز زهرا )س( را به رهن گذاشت و »جو« را گرفت و از آن سوى يهودى چادر 
را به خانه برد و در اتاقى جاى داد، نيمه شب زن يهودى براى حاجتى بدان اتاق رفت و نورى 
ساطع ديد كه شعشعه آن نور، چشم را خيره مى كرد، دويد و شوهر را آگهى داد، مرد يهودى آمد 
و اين را ديد، خاندان خويش را دعوت كرد، هشتاد تن يهود گرد آمدند، چون بدان نور نظاره كردند 
و بدانستند از چادر حضرت فاطمه )س( است ، همگان اسلام آوردند و در بعضى روايات آمده كه 

نام يهودى زيد بود
معنویت در خانه فاطمه )س ( 

با تمام  او توانست در خانه كوچك و  از معنويت بود.  زندگى فاطمه زهرا )س( سراسر نور و پر 
مشكلات به عرفان كامل برسد و به جايى رسيد كه جبرئيل بر او نازل مى شد.

فاطمه عاشق عبادت بود، او در تسليم و اطاعت و در استقبال در عبادت چنان به پيش رفت ، كه 
حتى بدن و سلامت خود را فراموش كرد.

امام باقر عليه السلام در شان عبادتشان فرمود: كَانتَْ تقَُومُ حَتَّرى توََرَّرمَ قدماها. در عبادت چنان قيام و 
ايستادگى كرد كه پاهايش ورم كرده بود. و با اين حال اين عبادت را براى رشد مادى خود انجام نمى دهد.

روزى رسول خدا به او فرمود: دخترم از خدا چيزى بخواه كه جبرئيل از جانب خدا وعده اجابت داده 
است .

فاطمه )س( عرض كرد: حاجتى جز توفيق در بندگى خدا ندارم و آرزويم اين است كه ناظر جمال 
ةَ النَّرظرَِ الََّر وَجْهِكَ.  او باشم و به وجه كريمش نظاره كنم . و خود در مناجاتش مى فرمود: اسالك لذََّر

)خدايا لذت نگاه به جمالت را از تو مى خواهم(
حضرت على عليه السلام و فاطمه زهرا )س( هر دو عاشقانه و خالصانه عبادت مى كردند. اين طور 
نبود كه فقط على عليه السلام در نماز غرق شود و تير را از پايش درآورند و متوجه نشود، بلكه فاطمه 

زهرا )س( نيز همچنان در محراب عبادت مى ايستاد كه از شدت ترس   نفسش به شماره مى افتاد.
امروز بايد زن و شوهر اقتدا به اين زوج ملكوتى بكنند، هر دو در نماز به معراج برسند، عرفان و 

معنويت و سير و سلوك براى هر دو لازم است .
خانه اى كه فاطمه زهرا )س( در آن سكونت داشت آن قدر داراى قداست و روحانيت و فضيلت 
هاى ربوبى بود كه علامه مجلسى از انس بن مالك ، و بريره نقل مى كند: هنگامى كه رسول 

خدا )ص(اين آيه را خواند:
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